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گزارشگري مالي

دكتر غلامرضاك ردستاني
دانشيار گروه حسابداري دانشگاه 
بين‌المللي امام خميني)ره(، قزوين

سمانه آقاکاظم شیرازی
دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه 
بين‌المللي امام خميني)ره(، قزوين

مه مقد
مالي  گزارشگري  و  حسابداري  نظام‌هاي  اخیر  دهه  سه  تحولات 
دولت در نهادهای بزرگ بخش عمومی‌ نظیر شهرداری‌ها، گویای این 
پاسخ خواهی  ارتقای سطح  تاثیر  تحول تحت  اين  است که  واقعیت 
مردم صورت پذیرفته است. حساسیت ویژه‌ پرداخت‌کنندگان مالیات 
و عوارض و تأمين‌کنندگان اصلی منابع مالی نهادهای بخش عمومی‌ 
درباره مصرف و به کارگیری منابع مالی و اقتصادی، نهادهای مورد نظر 
را بر آن داشته است تا تدبیرهای خاصی برای ارتقای سطح کارایی 
و اثربخشی این منابع برگزینند. از این‌رو، روکیردهای متفاوتی برای 
تحقق این امر مطرح شده است که هر کدام به نوبه خود با حمایت‌ها 
یا مخالفت‌های صاحب نظران امور مالی بخش عمومی‌ مواجه شده‌اند 

)باباجاني، 1391(. 
برخـی معتقدندکـه از دلایـل تحـول در حسـابداری و گزارشـگری 
مالـی بخـش عمومـی، ریشـه در نظریه انتخـاب عمومـی‌ دارد، نظریه 
انتخـاب عمومـی‌ بر ایـن مطلب تایکـد دارد که دولت‌ها بسـیار بزرگ 
و ناکارآمـد هسـتند. حامیـان ایـن نظریـه معتقدنـد کـه راه حـل این 
ماجـرا در کاهـش نقـش دولت و خصوصی‌سـازی بیشـتر فعالیت‌های 
آنهـا خلاصـه می‌شـود. آنهـا بر ایـن باورند کـه راهـکار رفـع ناکارایی 
دولت‌هـا را می‌تـوان بـا تجدید مدل و اصلاح عملیـات و فعالیت‌های 
آنهـا بـر مبنـای مفهوم‌هـای بـازار رقابـت و کارایـی و در نتیجه شـبه 

بازرگانـی کـردن ایـن نهادهـا، برطرف کـرد. )نولا بـور، 2012(
نظریـه انتخـاب عمومی، انگیـزه و چارچوبی برای اصلاحات وسـیع 
مدیریـت و طـرح پارادایـم مدیریـت عمومـی‌ نوین را فراهـم آورده که 
بـه وسـیله بسـیاری از دولت‌هـا بـه اجـرا درآمده اسـت. حاکم شـدن 
نظریـه انتخـاب عمومـی‌ و طـرح پارادایـم مدیریـت عمومـی‌ نوین در 

دهـه 1980، موجـب پذيـرش كامل يا تعديل شـده روکیـرد مدیریت 
عمومـی‌ نویـن بخـش عمومی‌ توسـط تعـدادی از کشـورهای اروپایی 

گرديد. 
 بارزترین ویژگی مدیریت عمومی‌ نوین، تایکد برکارایی، اثربخشـی 
و صرفـه اقتصـادی در مصرف یا به کارگیری منابع عمومی‌ اسـت. این 
مـدل مدیریت از مجموعـه‌ای از فنون و راهبردهایی اسـتفاده میک‌ند 
کـه ضمـن ارتقـای سـطح عملکـرد نهادهای بخـش عمومـی، توانایی 
و قابلیت‌هـای ایـن نهادهـا را بـرای کسـب نتایـج اصلاح میک‌نـد. 
مدیریـت عمومـی‌ نویـن بخـش عمومی‌ بر رونـدی تایکـد میک‌ند که 
به سـوی برون سـپاری بیشـتر وظایف دسـتگاه‌های اجرایـی و تمرکز 
بیشـتر بـر رقابتـی کردن خدمـات نهادهـای این بخش چشـم دوخته 
اسـت. اصلاحاتـی کـه مدیریـت عمومـی‌ نویـن پرچـم دار آن اسـت، 
بیشـتر بـر افزایـش کارایـی و کاهـش بهـای خدمـات اسـتوار اسـت. 

)2010 )منفارديني، 
حامیـان ایـن روکیـرد مدیریتـی معتقدنـد کـه افزایـش کارایـی و 
کاهـش بهـای خدمـات در نهادهـای بخـش عمومـی، از طریـق سـاز 
و کارهـای مـورد اسـتفاده در مؤسسـه‌های بخـش خصوصـی محقـق 
می‌گـردد کـه مبتنـی بر بـازار رقابتی و همـراه با مدیریـت ضابطه‌مند 
هسـتند، بـه بیـان دیگـر، تحـت ایـن روکیـرد مدیریتـی، دولت‌ها در 
این اندیشـه هسـتند کـه منابـع بالقـوه‌ای می‌تواند از سـوی نهادهای 
بخـش خصوصـی و از طریـق مشـارکت‌ها، بـرون سـپاری خدمـات و 
اجـرای طرح‌هـا و پروژه‌هـای مبتنـی بر تأميـن مالی مشـترک دولت 
و بخـش خصوصـی، به بخـش عمومی‌ انتقـال یابد. )نولا بـور، 2012(
در برخـی از کشـورها، روکیرد مدیریت عمومـی‌ نوین با تعدیل‌های 
در خـور ملاحظـه‌ای رو بـه رو شـد. آنهـا ایـن سـبک مدیریـت را بـا 

سير تحول در چارچوب نظري
گزارشگري مالي بخش عمومي

 رويكرد حسابداري تعهدي و اثر شرايط اقتصادي برآن
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ویژگی‌هـای محیطـی فعالیت‌هـای نهادهـای بخـش عمومـی‌ منطبق 
کردنـد و سـپس تحـت شـرایط خـاص، آن را بـه اجـرا درآورنـد. این 
کشـورها، ضمـن پذیـرش مزایای اسـتقرار روکیـرد مدیریـت عمومی‌ 
نویـن بـرای ارتقای سـطح کارایی و اثر بخشـی فعالیت‌های حاکمیتی 
نهادهـای بخـش عمومـی‌ و ضـرورت ایفـای مسـئولیت پاسـخ‌گویی 
عملیاتـی، همچنـان بـر اسـتمرار ایفـای مسـئولیت پاسـخ‌گویی مالی 

حاکـم بـر مصـرف منابـع مالی عمومـی‌ تایکـد کردند. 
تفکر حاکم بر نحوه پذیرش مفاهیم کلیدی مدیریت نوین بخش 
در  تا  شد  موجب  مفاهیم  این  تحقق  و  استقرار  چگونگی  و  عمومی‌ 
ایالات متحده مدل گزارشگری مالی نوینی در اجرای بیانیه 34 هیأت 
گزارشگری  این مدل  در  ارائه شود.  دولتی  استانداردهای حسابداری 
مالی، عوامل کلیدی و ویژگی‌های بارز روکیرد مدیریت عمومی‌ نوین 
دایر بر کارایی و اثربخشی و نتایج فعالیت‌ها و مسئولیت پاسخ‌گویی 
عملیاتی ناشی از آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب‌، در حال 
نهادهای  برای  مالی  گزارشگری  مدل  انتخاب  بر  روکیرد  دو  حاضر، 
به  روکیردها  این  از  کیی  است.  بخش عمومی‌ کشورها حاکم  بزرگ 
این نکته تایکد دارد که مدل گزارشگری مالی نهادهای انتفاعی بخش 
خصوصی با تغییرات اندکی می‌تواند برای نهادهای بخش عمومی‌ مورد 
استفاده قرار گیرد و حامیان و مخالفان در خور ملاحظه‌ای نیز دارد. 
روکیرد دیگر بر نامناسب بودن مدل گزارشگری مالی نهادهای بخش 
خصوصی برای نهادهای بخش خصوصی برای نهادهای بخش عمومی‌ 
از مدل‌های خاص  باید  نهادها  این  تایکد میک‌ند و معتقد است که 
گزارشگری مالی و مبتنی بر ویژگی‌های محیطی حاکم بر فعالیت‌های 

از نوع حاکمیتی و بازرگانی استفاده کنند. )باباجاني، 1391(
در گذشته حسابداري بخش عمومی نسبت به بخش خصوصي كه 
از سال‌هاي دور به سوي مبناي تعهدي حسابداري گرايش پيدا كرده 
است، با تحولات كمتري همراه بود. تنها در دو دهه اخير حسابداری 
تعهدی توسط دولت‌ها در استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگستان، و ایالات 
متحده به كار گرفته شده است. نیوزیلند، اولین کشور است که در سال 

1992 حسابداری تعهدی را به كار گرفت. )نولا بور، 2012(
برودبنت و گوتری )2008( به جریان فزاينده‌ تحقیقات حسابداری 
در بخش عمومي ‌اشاره مي‌نمايند كه انطباق عمليات بخش خصوصی 
شامل روش‌هاي حسابداری مالی را در مؤسسات بخش دولتی بررسي 
می‌کنند. حرکت به سوي حسابداری تعهدی توسط دولت‌ها و تغيير 
در چارچوب نظري در حسابداري بخش عمومی قابل انتساب به فلسفه 

كلي مدیریت عمومی نوين از سال 1980 به بعد است. 
مديريت عمومی نوين در پنج کشور ايالات متحده، استرليا، نيوزيلند، 
‌انگستان، كانادا با اتخاذ روش‌هاي مشابه و گسترده‌اي اجرا شده است. 
فلسفه مدیریت عمومی ‌نوين این است که مدیریت بخش خصوصی 
این  بنابراين هدف  دارد.  بيشتري  توانمندي  دولتی  بخش  به  نسبت 
است که تا حد امكان، فعالیت‌های دولت با استفاده از خصوصی‌سازی و 
پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار شده و اندازه دولت كوچك‌تر شود. 
با اين حال انتقال تمام فعاليت‌هاي بخش دولتي به خصوصي ممكن 

نيست. )نولا بور، 2012(
 چارچوب نظري مبتني بر پاسـخ‌گويي 

هندريكسـن معتقـد اسـت كـه چارچوب‌هـاي نظري، حكـم قانون 
اساسـي را دارنـد. در گزارشـگري مالـي دو چارچـوب نظـري مبتنـي 
بـر تصميم‌گيـري و مسـئوليت پاسـخ‌گويي دو جبهـه پر طرفـدار و در 
عيـن حـال مكمـل يكديگر هسـتند. به بيـان ديگر، چارچـوب نظري 

حسـابداري مي‌توانـد بـه صـورت الوويـت بنـدي شـده و مبتنـي بـر 
چارچوب‌هـاي نظـري تصميم‌گيـري و پاسـخ‌گويي باشـد. در بخـش 
خصوصـي چارچـوب نظـري مبتنـي بـر تصميم‌گيـري و در بخـش 

عمومـی چارچـوب مبتنـي بـر پاسـخ‌گويي الوويـت دارد. 
اگرچـه مفهـوم مسـئوليت پاسـخ‌گويي از ديربـاز جايـگاه وي‍ـژه‌اي 
در كشـورهاي مـردم سـالار داشـته اسـت، ليكـن توجـه و تأكيـد بـر 
ايـن مفهـوم در چارچوب نظري حسـابداري مرهون سـخنراني يوجي 
ايجيري در سـال 1982 در دانشـگاه‌ هاروارد اسـت. مفهوم مسـئوليت 
پاسـخ‌گويي ريشـه در فلسـفه سياسـي و بـر پايـه دو مفهـوم "حـق 
دانسـتن حقايـق" بـراي اسـتفاده‌كنندگان و "الزام به ارائـه  حقايق" از 
جانـب دولـت اسـتوار اسـت. البتـه در اين ميـان لازم اسـت كه ضمن 
برقـراري جريـان منصفانـه اطلاعـات از جانب پاسـخ‌گو در جهت اداي 
نيـز  قانونـي پاسـخ‌گو  بـراي پاسـخ‌خواه، حريم‌هـاي  حـق دانسـتن 

رعايت شـوند. )باباجانـي، 1383(
براسـاس ارتبـاط مسـئوليت پاسـخ‌گويي، پاسـخ‌گو ملزم بـه فراهم 
کـردن اطلاعـات خاصـي بـراي پاسـخ‌خواه اسـت و در ايـن ميـان، 
حسـابدار بـه عنـوان شـخص ثالثي موظف اسـت تـا آنهـا را از جريان 
صحيـح و بـه موقـع اطلاعـات مطمئـن سـازد. بنابرايـن در چنيـن 
شـرايطي حسـابداري بـه تنهايـي متعلـق بـه هيـچ يـك از طرفيـن 
نیسـت، بلكـه از يك سـو بـر ارائـه اطلاعات توسـط پاسـخ‌گو و تأمين 
حقـوق پاسـخ‌خواه تأكيد دارد و از سـوي ديگر بـا تأكيد برحفظ حريم 
قانونـي پاسـخ‌گو، منافع وي را مـور توجه قرار مي‌دهـد. اين چارچوب 
بـا توجـه بـه دو سـويه بـودن، منافـع دو گـروه را در بـر مي‌گيـرد. 
امـروزه مفهـوم مسـئوليت پاسـخ‌گويي فراتر از خاسـتگاه حسـابداري 
تبييـن مي‌شـود و نقـش ويژه‌اي را در گزارشـگري بخـش عمومی ايفا 

می‌کنـد. )ازامـل و همـکاران، 2004( 

حسـابداری در دولت و مديريت عمومی نوين
پيـش از اتخاذ حسـابداری تعهـدی، دولت‌ها متمایل به اسـتفاده از 
حسـابداری مبتني بر مخـارج بودند. با وجود این، بسـیاری از دولت‌ها 
در واقـع فرآینـد انتقـال از مبنـاي نقدی بـه نقدی تعديل‌شـده، نيمه 
تعهـدی و تعهـدی تعديل‌شـده را نيـز تجربـه کرده‌اند. برجسـته‌ترین 
تفـاوت ناشـي از به كارگيري حسـابداری تعهدی، سـرمایه‌اي كردن و 

مسـتهلک کـردن دارایی‌های بلند مدت اسـت. 
 بـر اسـاس حسـابداری بر مبنـاي نقدی، تمـام دارایی‌ها بـه عنوان 
مخـارج، در سـالی کـه تحصيـل شـده‌اند، ثبـت و نیـازی بـه کاهـش 
ارزش و هیـچ تخصیـص هزینـه بـراي دارایی به صورت سـال‌ به‌سـال 
وجـود نـدارد. تصمیم‌گيري‌هـا حـول ايـن موضـوع هسـتند کـه آیـا 
بـه جـای مدیریـت دارایی‌هـای سـرمایه‌اي، دارایی‌هـای سـرمایه‌اي 
جدیـد خریداری شـوند یا خير. بـه علاوه، عدم موفقيت در شناسـايي 
تخصیـص هزینـه دارایی‌های سـرمایه‌اي، درك مفاهیـم مالی موجود 

بـرای حفظ سـطح معیـن از خدمت را مشـکل می‌سـازد. 
بنابراین کمبود اطلاعات در مورد هزينه و اسـتهلاک، تصمیم‌گیری 
دربـاره توسـعه و يـا كاهـش برنامه‌هـای عمومـی‌ را بـا مشـکل مواجه 
بـه  دارد،  وجـود  بدهي‌هـا  مـورد  در  مسـائلی  همچنیـن  می‌سـازد. 
عنـوان مثـال، بسـیاری از دولت‌ها قبـل از اجرای حسـابداری تعهدی 
بدهي‌هـاي بازنشسـتگي و بدهي‌ها براي سـایر منافـع اجتماعي ديگر 
را افزايـش می‌دادنـد كـه در صورت‌هـاي مالـی ثبـت نشـده بودنـد. 

)آيفـك، 1996(
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در ظاهـر، ممکـن اسـت بـه نظـر برسـد کـه حسـابداری تعهـدی، 
همانطـور کـه در بخـش خصوصـی گسـترش يافتـه اسـت، می‌توانـد 
بـراي بخـش عمومـی‌ نیز به كارگرفته شـود، اما گسـتره‌ بـه كارگيري 
حسـابداري تعهـدي در بخـش عمومی بايد مورد بررسـي قـرار گرفته 

شود. 
تعدادي از اسـتانداردگذاران چون هیأت حسـابداری بخش عمومی‌ 
کانـادا، هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری دولتـی آمريـكا و هیـأت 
اسـتانداردهای حسـابداری بخـش عمومـی‌ بین‌المللی و نویسـندگاني 
گراهـام   ،)2000( دنینـگ   ،)2003( )2004(، چـان  بارتـون  چـون 
)2007(، لاگلیـن )2008(، پالـوت )1992(، و سـیمپیکنز )2006( 
بـه بررسـي روش‌هايـي پرداختنـد كـه واحـد تجـاري و عمومـی در 

به‌كارگيـري آنهـا متفـاوت هسـتند. 
نهادهـاي فـوق يكسـري مسـائلي را نشـان می‌دهنـد کـه دولـت 
و واحدهـاي تجـاري در آنهـا بـا هـم متفاوتنـد. ایـن عوامـل عبارتند 
از: اختيـارات و اهـداف؛ درآمـد و منابـع مالـي؛ مخـارج و دارایی‌هـا؛ 

کارگـزاران و ذینفعـان می‌باشـد. 
دولت‌هـاي منتخـب، قـدرت دارنـد تـا منابـع دولـت را بـا اجـراي 
فعاليت‌هـاي  در  دولت‌هـا  نماينـد.  مدیریـت  اجتماعـي  خدمـات 
غیرمبادلـه‌ای درگیـر می‌شـوند کـه بـه موجـب آن مالیـات دریافـت 
می‌کننـد بـدون اینکـه در عـوض ارزشـی معـادل را فراهـم کننـد، یا 
خدمـات اجتماعـی ارائـه می‌دهنـد بـدون اینکـه در عـوض ارزشـی 

معـادل را دریافـت کننـد. 
دارایی‌هـای سـرمایه‌اي در دولـت مانند زیر سـاخت‌ها و خزانه‌های 
هنـر ملـی در برگیرنـده محـدوده وسـیع‌تری از دارایی‌هـا نسـبت بـه 
واحدهـاي تجـاري اسـت، و در اصـل، بـه عنـوان ابـزاری بـرای تولید 
درآمـد بـه کار نمی‌رونـد. در نهایـت، دولت‌هـا نسـبت بـه واحدهـاي 
تجاري مسـئوليت پاسـخ‌گويي بيشـتری نسـبت به ذينفعان گوناگون 
دارنـد. بنابراین لازم اسـت تا رویه‌های حسـابداری مختلـف برای انواع 
فعاليت‌هـا و دارایی‌هـا در بخـش عمومـی‌ مورد بررسـی واقع شـوند. 

 چنـد پژوهـش، مشـلاکت مرتبـط با قابليـت اتکا و مفیـد بودن به 
کارگیـری مفاهیـم حسـابداری تعهـدی موجـود در بخـش خصوصي 
بـرای سـرمایه‌اي کـردن منابـع بخـش عمومـی‌ ماننـد کتابخانه‌هـا و 
دارایی‌هـای ميراثـي را تبييـن کرده‌اند. در مقیاسـي وسـيع‌تر، ماهیت 
سـود )و سـایر شـاخص‌ها در صورت‌هـای مالـی تعهـدی( بیـن بخش 
خصوصـی و بخـش عمومـی‌ متفـاوت اسـت؛ زیـرا فلسـفه وجـودي 
بخـش عمومـی‌ بـرای حداکثـر کـردن منافـع نیسـت، منطق تفسـیر 
نتایـج عملیاتـی دولـت پیچیده‌تر اسـت و داشـتن مـازاد لزومـاً خوب 

نیسـت. )نولا بـور، 2012(
توجـه بـه حسـابداری بخـش عمومـی، تنها سـه دهه قدمـت دارد. 
بـه عنـوان مثـال، جونـز بـر چشـم‌انداز تاریخـی دولـت انگسـتان در 
ارتبـاط بـا حسـابداری بخـش عمومی‌ چنيـن بيان می‌کند كـه دولت 
بـرای قرن‌هـا نیـازی بـه اثبات مشـروعیت خود نداشـت، دولـت برای 
ایجـاد و اجـرای سیاسـت‌های مالـی و حسـابداری خود قدرت داشـته 
و مسـئوليت خـود را انجـام داده اسـت. بـا ایـن حـال، دهـه 1980 
تغییـرات عمـده‌ای در روش مدیریـت بخـش عمومـی‌ به خـود دید و 
مسـئولان منتخـب در دولت‌هـای کشـورهای آنگلوامريكن شـروع به 

تفکـر جدی دربـاره حسـابداری تعهـدی کردند. 
در دهـه 1980 فراخـوان مديريـت عمومـی نويـن بـرای تعديـل 
بخـش عمومی‌ توسـط چنـد پدیده تغذیه شـد: )1( اندازه رو به رشـد 

بخـش عمومـی؛ )2( اسـتاندارد زندگی رو بـه تنـزل؛ )3( هزینه رو به 
رشـد دولـت و بدهـی دولـت؛ )4( سـطوح رو بـه افزایش مالیـات. این 
ملاحظـات در بسـیاری از ملـل مـردم سـالار در دهه‌هـای 1970 و 
1980 ایجـاد شـدند و از طریـق نارضایتـی عموم بیـان گردیدند، و از 
ايـن طريـق، راه به سـکوهای انتخاباتی پیدا کرد. رهبری سیاسـی این 
زمـان كـه تاچـر )در انگسـتان(، ریگان )در ايـالات متحـده(، مولرونی 
)در کانـادا( و‌هـاوک )در اسـترالیا( بودند، مديريت عمومـی نوين را به 
منصـه ظهـور رسـاندند، حتی با تغییـر در رهبری کلینتـون در امريكا 
و کرتیـن در کانـادا، باز هـم تعديلات ادامـه یافتند. )سـاوئي، 1995(

تمـام پنج کشـور مـورد مطالعه مشـلاکت مالی مشـابهی داشـتند. 
نـرخ بهره‌هـای بلند مدت در طول دهه‌های 1970 و 1980 به شـدت 
افزايـش یافتند. مقايسـه نرخ‌هاي بهـره قبل از انجام اصلاح اقتصادي 
يعنـي در دهه‌هـاي 1970 و 1980 و پـس از اصلاح اقتصـادي در 

كشـورهاي مـورد بحـث در جـدول شـماره 1 قابل ملاحظه اسـت. 

همانگونـه كـه در جدول شـماره 1 مشـاهده مي‌شـود، كشـورهاي 
پيشـرو در اصلاح نظام گزارشـگري مالي در بخـش عمومی همگي از 

مشـكلات اقتصادي رنـج برده‌اند. 

تحول  منشاي  اقتصادي-   شرايط 
و چارچوب نظري اطلاعاتي  نيازهاي 

كشـورهاي  اخيـر  دهـه  سـه  در  گرديـد  بيـان  كـه  همانگونـه 
اسـترليا، كانـادا و  انگسـتان،  ايـالات متحـده،  آنگلوامريكـن شـامل 
نيوزيلنـد مطالعـات و پژوهش‌هـاي گوناگون و ثمربخشـي را در بخش 
عمومـی انجـام داده و بدين‌سـان تغييـر و تحولاتـي شـگرف در نظـام 
گزارشـگري مالـي عمومی ايجاد کردنـد. در ادامه بـه فرآيند تحول در 
چارچـوب نظـري اين كشـورها اشـاره مي‌گردد كه شـرايط نامناسـب 
اقتصـادي و عـدم پاسـخ‌گويي دولت‌ها نسـبت به آن، بسـتري را براي 

تغييـر در نيازهـاي اطلاعاتـي ايجـاد كرده اسـت. 

1. روند تحول در نيوزيلند
کسـری بودجـه و بدهـی رو بـه رشـد عمومـی‌ دولـت در نیوزیلنـد 
در طـول دهه‌هـاي 1970 و 1980 سـبب ايجـاد تـورم دو رقمـي‌در 
ایـن کشـور و كاهـش رتبه اعتبـاري اسـتاندارد زندگـی از رتبه پنجم 
بـه رتبـه بیسـت و پنجـم شـد. )لـي، 2005 و آيفـك، 1996( بر اين 
اسـاس انتخابـات سـال 1984 بـر پایه مفاهيـم اقتصادی بنـا و دولت 
جدیـد حـزب کارگـر، برگزيـده شـد. در سـال 1989 قانـون مالیـه 
عمومـی‌ کـه نیـاز بـه تهيـه مجموعـه‌ای کامـل از صورت‌هـای مالـی 
دولـت بر اسـاس مبنـاي تعهدی داشـت، مصـوب شـده و نیوزیلند به 
عنـوان اوليـن كشـور، صورت‌هـای مالی بـر مبناي تعهدی را در سـال 

1992 منتشـر کـرد. )آيفـك، 1996(
در نیوزیلنـد ایده به كارگيري حسـابداری تعهدی قبـل از انتخابات 
سـال 1984 ايجـاد و یـک كميته فرعـی براي مطالعـه بخش عمومی‌ 

جدول شماره 1- خلاصه روند تحول در نرخ بهره / درصد

نیوزیلندکانادااسترالیاانگلستانايالات متحدهنام كشور

5. 751. 679. 865. 763. 53نرخ بهره در سال 1970

17. 1466. 1599. 1438. 1388. 91نرخ بهره در سال 1980

8. 608. 502. 829. 509. 29نرخ بهره در سال 2014
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در سـال 1981 تأسـیس شـد كـه در سـال 1984 یـک پیش‌نویس و 
در سـال 1987 اولیـن اسـتاندارد حسـابداری بخـش عمومـی‌ خود را 
منتشـر کرد. گروه مذكور در سـال 1986به كميته حسـابداری بخش 
عمومـی‌ تبدیـل و طـي سـال‌هاي 1988 تـا 1991 رهنمودهاي فني 
منتشـر كرد. در سـال 1993، بيانیه رسـمی‌كميته حسـابداری بخش 
عمومـی‌ اسـتخراج و یـک روش اسـتانداردگذاری جداگانه برای بخش 

عمومـی به تصويب رسـيد. 
 مصوبه گزارشـگری مالی سـال 1993 هیأت بررسي استانداردهای 
بـر  قانونـی  تصـدی  بـا  نهـادي مسـتقل  عنـوان  بـه  را  حسـابداری 
عمومـی ‌را  بخـش  و  بخـش خصوصـی  حسـابداری  اسـتانداردهای 
تأسـیس کرد كه مسـئولیت آن مطابقت با اسـتانداردهای گزارشگري 
و  مالـی  گزارشـگري  اسـتانداردهای  هیـأت  توسـط  مـدون  مالـی 
)هیـأت  بـود  قانونـی  حمايـت 
حسـابداري  اسـتانداردهاي 
سـال  در   .)2010 نيوزيلنـد، 
اسـتانداردهاي  هیـأت   ،2002
اتخـاذ  نيوزيلنـد  حسـابداري 
گزارشـگری  اسـتانداردهای 
مالـی بین‌المللـی را در دسـتور 
ايـن  كـه  داد  قـرار  خـود  كار 
امـر مسـتلزم فرآینـد طولانـي 
اسـت. در سـال 2011 هيـات 
رسـيدکه  نتیجـه  ايـن  بـه 
اسـتفاده‌كنندگان  نیازهـای 
توسـط مجموعـه‌ای  نمی‌توانـد 
اسـتانداردهای  از  جداگانـه 
اعمـال شـده تأمين شـود. )نولا 
بـور، 2012( از مطالـب مذكـور 
اسـتنباط مي‌گردد كه شـرايط نامناسـب اقتصادي از يك سـو و عدم 
پاسـخ‌گويي دولت نسـبت به شـرايط پیشگفته از سـوي ديگر، موجب 

اسـت.  شـده  اطلاعاتـي  نيازهـاي  در  تغييـر 

2. روند تحول در استراليا
در اواسـط دهـه 1970، چـوا و سـینیلاکر رکود اقتصادی اسـترالیا 
را بـه عنـوان مانعـی برای رشـد اقتصـادی، مـورد مطالعه قـرار دادند. 
سـاير تحقيقـات ديگـر در دهـه 1970 بـه نتایـج مشـابهی، مبنـي بر 
غیرپاسـخ‌گو بـودن دولـت، دسـت يافتنـد )پوتـر، 1999(. در سـال 
1983، دولـت کارگری‌هـاوک بـا نگرشـي اصلاح طلبانـه بـراي اداره 
دولـت انتخـاب شـد. در آن زمـان، بنیاد تحقیق حسـابداری اسـترالیا 
به عنوان نهاد مؤسسـه حسـابداران خبره اسـترالیا، جامعه حسابداران 
اسـترالیا و‌ همچنین هیأت اسـتانداردهای حسابداری بخش خصوصی 
و هیـأت اسـتانداردهای حسابرسـي نيز بود. )پاركـر و گوتري، 1993(

هیأت  تشیکل  به  منجر  كه  )1994(رویدادهایي  سینیلاکر  و  چوا 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی‌ شده را تبيين و اشاره داشتند 
استانداردهای  پيشرفت  برای  دولتي  حسابداران   1979 سال  در  كه 
حسابداری بخش عمومی، با وجود اینکه به دنبال حسابداری تعهدی 
نبودند اما به بنیاد تحقیق حسابداری استرالیا روی آورده و کی رقابت 
ميان بخش خصوصی و عمومی‌ براي حسابداران دولتي، درحرفه پديد 
آمد؛ در نهايت در سال 1983، هیأت استانداردهای حسابداری بخش 

گزارشگری  استانداردهای  و  مالی  گسترش حسابداری  برای  عمومی‌ 
برای دولت، تأسیس شد. 

قبـل از پيشـرفت ايـن هیـأت، صورت‌هـای مالی تعهدی بر اسـاس 
اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداري بخش خصوصی توسـط ایالـت والز 
جنوبـی آمـاده مي‌شـد. رئیـس منتخـب جدید والـز جنوبی در سـال 
1988، یـک عهـد و پيمان انتخاباتی مبنی بر ارتقـای کارآیی دولت با 
انتقـال دولت به بخش خصوصي بسـت. وي دسـتور عمل حسـابداري 
تعهـدي را بـراي اين ايالـت اجرا و اولین مجموعـه از صورت‌های مالی 

تعهـدی خـود را منتهـي به سـال 1993 ارائه کرد. )بارتـون، 2009(
بارتـون )2004( نشـان داد کـه هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری 
بخـش عمومی، بـه اتخاذ و اعمال اسـتانداردهای بخـش خصوصی در 
بخـش عمومـی‌ تمایل دارد. پـس از به كارگيـري موفقيت‌آميز مبناي 
تعهـدي در والـز جنوبـي، دولـت ملی اتخاذ حسـابداری تعهـدی را در 
سـال 1992 اعلام و صورت‌هـای مالـي تعهدی بـرای کل دولت برای 

اولین بـار در 1996 ایجاد شـد. 
اسـتانداردهای حسـابداری در اسـترليا برای بخش‌هاي خصوصي و 
دولتي توسـط عنوان هیأت اسـتانداردهای حسـابداری استرالیا تدوين 
گرديـد. پـس از آن در سـال 1984 هیـأت بررسـي اسـتانداردهای 
توسـط  شـده  تدويـن  اسـتانداردهای  بررسـي  بـرای  حسـابداری 
حرفـه تشـكيل شـد. در سـال 1988، هیـأت بررسـي اسـتانداردهای 
حسـابداری با هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری حرفه ادغـام گرديد؛ 
در سـال 1991 هیـأت بررسـي اسـتانداردهای حسـابداری بـه عنوان 
اوايـل  در  و  نام‌گـذاری  اسـترالیا  اسـتانداردهای حسـابداری  هیـأت 
جـولای سـال 2008 سـه اسـتاندارد بخـش عمومـی‌ توسـط هیـأت 

مذكـور تدويـن شـد. )كوبـر، 2010(

3. روند تحول در انگلستان
تاریخچـه دولـت انگلسـتان در زمينـه توجـه بـه عملکـرد خدمات 
شـهري بـه چهل سـال گذشـته بـاز می‌گـردد.‌ هامفـری و همـکاران 
"فَـوَران"  عنـوان  بـه  را  عمومـی‌  بخـش  مدیریـت  مسـأله   )1993(
کاربـرد  اولیـن  می‌کننـد.  توصیـف  انگلسـتان  در   1980 دهـه  در 
گسـترده حسـابداری تعهـدی در سـال 1991، هنـگام بـه كارگيـري 
بخـش  حسـاب‌هاي  از  ملـی،  بهداشـت  خدمـات  بیمارسـتان‌های 

)الـوود، 2002( بـود.  خصوصـي 
حسـابداری و بودجه‌بنـدی منابـع توسـط وزیـر دارايـي در بودجـه 
1993 مـورد توجـه قـرار گرفـت كـه گسـترده‌تر از اتخاذ حسـابداری 
تعهـدی و بـا تاریخچـه طولانـی و مبتنـي بـر مدیریـت مالـی نويـن 
سـال 1982 بـود، )آيفـك، 2002(. در سـال 1994، حسـابداری و 
بودجه‌بنـدي منابـع دولت بر مبناي حسـابداری تعهدی منتشـر شـد. 
بـه پيـروي از چاو و همکاران )2007(، مجلس انگلسـتان، مجموعه‌اي 
منسـجم از حسـاب‌هاي مـورد نظر بـرای دولـت مرکـزی را ارائه کرد. 
سـال 2000 اوليـن سـالي بـود کـه دولـت انگلسـتان، حسـابداري 

تعهـدی را مـورد اسـتفاده قـرار داد. )آيفـك، 2002(
هدف اصول پذيرفته حسـابداري انگلسـتان، در خصوص حسابداری 
و افشـای الزامات شـرکت‌ها در سـال 1985 بود و مشـخص شـد که 
در چارچـوب حسـاب‌هاي بخـش عمومـی، بايد مبناي تعهـدي اتخاذ 
شـود. در سـال 1996، دولـت، هیـأت مشـورتی گزارشـگري مالـی را 
بـرای مشـورت به خزانـه‌داری براي بـه كارگيري اصول پذيرفته شـده 
تأسـیس کـرد و در انتخابـات سـال 1997، حـزب کارگـر بـه عنـوان 

هیأت استانداردهای 
حسابداری نیوزیلند 
بر این باور است 
که نیازهای 
استفاده‌کنندگان 
نمی‌تواند  توسط 
مجموعه‌ای جداگانه از 
استانداردهای اعمال شده 
تأمین شود



65

حزب حاکم، جایگزین محافظه کاران شـد، و در سـال 1998 تصمیم 
بـه توسـعه حسـاب‌های تعهـدی تمام بخـش دولتي برای گرفته شـد. 

)چاو و همـكاران، 2007(
گـزارش  از  خلاصـه‌اي  خزانـه‌داری   ،2011 سـال  جـولای  در 
حسابرسـی نشـده بخش جامع دولتي برای سـال مالی 2009-2010 
منتشـر کـرد كـه مطابق بنـد 1 گزارش، بازرس و حسـابرس مسـتقل 
بایـد اظهارنظـری بـر حسـاب‌های تعهـدي ارئـه و خزانـه‌داري بایـد 
حسـاب‌های حسابرسـی شـده را تـا 31 دسـامبر 2011 منتشـر کند 
و ايـن مـوارد در نوامبـر سـال 2011 منتشـر گردیدند. )چـوا، 2008(

عمومـی‌  بخـش  مالـی  گزارشـگري  تفاهم‌نامـه‌اي،  اسـاس  بـر 
براسـاس الوويـت زيـر تهيـه می‌شـوند: )1( اسـتانداردهاي بين‌المللي 
حسـابداري؛ )2( اسـتانداردهای بین‌المللی حسـابداری بخش عمومی‌ 
؛ و )3( اسـتانداردهای حسـابداری انگلسـتان منتشـر شـده توسـط 

هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری. 

4. روند تحول در ايالات متحده
ایالات متحده در حال حاضر داراي دو نهاد تدوين‌كننده اسـتاندارد 
حسـابداری دولتـي اسـت. ایـن دو نهـاد عبارتنـد از هیـأت مشـورتی 
اسـتانداردهای حسـابداری دولـت مركـزي بـرای دولـت مركـزي، و 
هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری دولتـی بـرای دولت‌هـای ایالتـی و 
محلـی. هیـأت اسـتانداردهای بین‌المللـی حسـابداری بخـش عمومی‌ 
بـه کی مسـیر 70 سـاله حسـابداری تعهـدی بـرای دولـت در ايالات 
متحـده اشـاره دارد. در سـال 1950 بنگاه‌هـای اقتصـادی متنوعـی 
در سـطح دولـت مركـزي، بـه كارگيـري حسـابداری تعهـدی را نیـاز 
داشـتند، امـا تا زمان توسـعه هیأت اسـتانداردهاي حسـابداري دولت 
مركـزي چنین اسـتانداری تدوين نشـده بـود و هیأت اسـتانداردهاي 
بنیـاد  حسـابداري بخـش عمومـی در سـال 1984 تحـت نظـارت 
حسـابداری مالی تأسـیس شـد. بنياد مذكور، نهـاد غیرانتفاعی بخش 
خصوصـی اسـت که بـر روی هیـأت اسـتانداردهای حسـابداری مالی 
نظـارت دارد کـه مجموعـه اسـتانداردهای غیرانتفاعـي را در ايـالات 
متحـده تدويـن می‌کند. تدوين اسـتاندارد حسـابداری ایالـت و دولت 
محلـی از یـک نهـاد قبلی بـه نام شـورای ملـی حسـابداری دولتی به 
هیـأت اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش عمومـی تغییر جهـت داد و 
36 ایالـت از 50 ایالـت در ايـالات متحـده قانونـی دارنـد که اسـتفاده 
از اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداري دولتـی را حداقل بـرای برخی از 

بخش‌هـای سیاسـی فرعـی خـود تجویـز می‌نمايند. 
در ژانويـه سـال 1999، بيانيـه شـماره 34 هیـأت اسـتانداردهاي 
حسـابداري بخـش عمومـي، بـا هـدف تاميـن نيازهـاي اطلاعاتـي بر 
پايـه پاسـخ‌گويي از دو بعـد رعايـت قوانيـن كه بـا ايجاد حسـاب‌هاي 
مسـتقل، صورت‌هـای مالی اساسـي و بحث تجزیـه و تحلیل مدیریت 
را بـرای دولت‌هـای ایالتـی و محلـی، و مـدل گزارشـگري مالـی برای 
تعهـدی  حسـابداري  مبنـاي  بـر  دولـت  جامـع  مالـی  صورت‌هـای 
 کامـل را منتشـر کـرد كه شـامل شناسـايي و اسـتهكلا  دارایی‌های 

سرمایه‌اي بود. 
از 15 سـال تلاش کـه  بیـش  اسـتاندارد حاصـل  ایـن  انتشـار 
شـامل بيانيـه شـماره 11 هیـأت اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش 
عمومـی کـه هرگـز عملياتـی نشـد، بـود. بيانيـه شـماره 34 هیـأت 
اسـتانداردهاي حسـابداري بخـش عمومی کی جـدول زمانی اجرایی 
را بـر مبنـاي انـدازه دولـت مطـرح کـرد كـه دولت‌هـای خـاص باید 

تـا پایـان سـال 2004 موافقـت خود را اعلام می‌کردنـد )كراوچوك 
و ورهيـس، 2001(. تدويـن اسـتاندارد حسـابداری در سـطح دولت 
مرکـزی در حـدود صلاحیـت سـه اداره ديـوان محاسـبات آمريـكا؛ 
خزانـه داری ایـالات متحـده؛ و اداره مدیریـت و بودجـه بـود كـه 
در سـال 1990 ایـن سـه نهـاد تفاهـم نامـه‌ای بـرای ایجـاد هیـأت 
اسـتانداردهاي حسـابداري دولت مرکـزی بنا نهاده و اسـتانداردهای 
حسـابداري بـر مبنـاي تعهـدی را در سـال 1995 منتشـر کردنـد. 

)نـولا بـور، 2012(
در سـال 2004، هیـأت بيانيـه شـماره 44 خود را با عنـوان گزارش 
اقتصـادي بـراي تعديـل بيانيه شـوراي ملي حسـابداري عمومـی ارائه 
کـرد. بـر ايـن اسـاس، دولـت بايـد اطلاعـات آمـاري را در 5 طبقه به 

شـرح زير ارائـه کند. 
 1.  بخـش روندهـاي مالـي كـه نشـانگر شـرايط مالـي در دوره 

زماني بود. 
2.  ظرفيـت درآمـد كـه در واقـع توانايي كسـب درآمدهـاي دولت 

از منابـع داخلي اسـت. 
3.  ظرفيـت بدهـي كـه تـوان اسـتقراض جديـد را بر اسـاس توان 

انعطـاف پذيـري مالـي نشـان مي‌دهد. 
4.  ‌آمارهـاي اقتصـادي و سرشـماري كـه بحـث محيـط اقتصادي، 

اجتماعـي و مقايسـه بيـن دولت‌هـا را تبييـن میک‌نـد. 
5.  داده‌هـاي عملياتـي كـه درك بهتـري از منابـع گزارش شـده را 

گـزارش می‌کنـد. )گرنـوف وهمـكاران، 2011(

5. روند تحول در كانادا
در بودجـه سـال 1994، وزیـر دارايـي کانـادا، تعهـدی را بـا عنوان 
بررسـي برنامـه اعلام کـرد. در بودجـه سـال 1995 وزیر قصـد دولت 
مرکـزی را حرکـت بـه سـوي حسـابداری تعهـدی کامـل اعلام کرد. 
اطلاعيه رسـمی‌بودجه سـال 1995 بعد از دو كميته گلاسکو )1962(

كـه بـر سـازماندهی دولت و كميته لمبـرت )1979( اعلام شـد كه بر 
مدیریـت مالـی و پاسـخ‌گويي فعاليـت مي‌كردند و نیاز بـرای تغییرات 
عمـده در سـازماندهی دولت و مدیریت مالی را تشـخیص داده بودند، 
كميته گلاسـکو بـه صراحت دربـاره الزام حسـابداری تعهدی نوشـت، 
در حالـی کـه كميتـه لمبـرت بـرای سیسـتم حسـابداری مبتنـي بر 

هزینـه را الزاميک‌ـرد. )بيكر و رنـي، 2008(
در حـال حاضـر، کانـادا، هیـأت تدويـن اسـتاندارد جداگانـه بـرای 
حسـابداری دولتـی، هیأت حسـابداری بخـش عمومـی‌ و مجموعه‌ای 
مجـزا از اصـول پذيرفته شـده حسـابداري بـرای بخش عمومـی‌ دارد. 
اسـتانداردهای بخش عمومی در تابسـتان سـال 1975 توسـط كميته 
مشـترک هدایت تحقیق انجمن حسـابداران خبره کانادا تأسیس شد. 
گزارشـگري مالـی دولـت، در دهـه 1980، نتیجـه گرفـت کـه نیاز به 
اسـتانداردهای گزارشـگري مـورد توافق عـام برای دولت کانـادا وجود 
دارد. در حـال حاضـر، صورت‌هـای مالـی دولـت کانادا بسـیار پیچیده 
اسـت و در بیـان و واژگان آنقـدر متنوع‌انـد کـه حتی اشـخاص آشـنا 
بـا حسـابداری دولتـی در درک اطلاعـات ارائه شـده دشـواری دارند. 

در سـال 1981 در كانـادا، كميتـه حسـابداری و حسابرسـي بخش 
عمومـی‌ تأسـیس و نقـش بهبـود و هماهنگي گزارشـگري مالی دولت 
را داشـته و اسـتانداردهای مبتنـي بـر مبنـاي تعهدی را ايجـاد نکرده 
و اولیـن چالـش مواجهـه كميتـه ايـن بحـث بـود کـه دولـت نیـاز به 

مجموعـه‌اي مجـزا از اسـتانداردهای حسـابداری ندارد. 
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6. روند تحول در ايران
در دهه‌هـاي گذشـته در كشـور ايـران بـراي اهـداف گزارشـگري، 
ذينفعـان نقشـي نداشـته‌اند، امـا در سـال‌هاي اخيـر بـا افزايش بحث 
مسـئوليت پاسـخ‌گويي و تضاضـاي پاسـخ خواهـان )كـه در حقيقـت 
همـان عمـوم مـردم شـامل پرداخت‌كننـدگان ماليـات، عـوارض و... 
هسـتند( نيـاز بـه ارائه اطلاعـات جديد را ايجـاد کردند؛ ايـن تقاضاي 
منطقـي ذينفعـان بـه همراه مشـكلات اقتصادي كشـور، رونـد تحول 

در گزارشـگري مالـي بخـش عمومـی را دامن زده اسـت. 
گزارشـگري مالـي در بخـش عمومـی در ایـران رويكـردي سـنتي 
داشـته و از صـد سـال گذشـته تاکنـون تحـت تأثیـر قانون اساسـی، 
قانـون محاسـبات عمومـی مصـوب سـال‌های 1289، 1312، 1349 
و 1366، قانـون برنامه‌هـای عمرانی سـوم و دسـتورالعمل حسـابداری 
مربـوط و قانـون مالـی و معاملاتـی دانشـگاه‌ها و آئین‌نامـه اجرایـی 

مربـوط بوده اسـت. 

بـراي تدویـن رویه‌ها و اسـتانداردهای حسـابداري بخـش عمومی، 
روند تحول بر اسـاس ماده 128 قانون محاسـبات عمومی‌ کشـور، بند 
)ز( مـاده 7 اساسـنامه قانونی سـازمان حسابرسـی، مـاده 56 آئین‌نامه 
مالـی و معاملاتـی دانشـگاه‌ها بـوده اسـت. امـا سـازمان حسابرسـي 
بـا ايجـاد كميتـه‌اي، تحـت عنـوان كميتـه تدويـن اسـتانداردهاي 
حسـابداري بخـش عمومـی از مـرداد مـاه سـال 1388 شـروع به كار 
کـرده و پـس از انجـام مطالعاتـي پيش‌نويس‌هايـي را در ارديبهشـت 

مـاه سـال 1389 ارائـه کـرد. )باباجانـي، 1392، 349( 
نظـری  مفاهیـم  اكنـون  آمـده،  عمـل  بـه  بررسـي‌هاي  از  پـس 
منفـك  بخـش  چهـار  شـامل  عمومـی‌  بخـش  مالـی  گزارشـگری 
ویژگی‌هـای یکفـی اطلاعـات گزارش‌هـاي مالـی بـا مقاصـد عمومی، 
عناصـر صورت‌هـای مالـی، واحد گزارشـگر و اهداف گزارشـگري مالي 

در ايـران وجـود دارد. 
در مفاهيم نظري در بخش عمومی‌ ايران پايه و اساس، چارچوب 

جدول شماره 2- خلاصه روند تحول در پنج كشور انگليسي -آمركيايي

نيوزيلند

کسـری بودجـه )1970 و 1980(، تشـيكل كميتـه فرعـی بـراي مطالعه بخش عمومی)1981(، تـورم دو رقمی)1983(، كاهش رتبه اعتباری سـطح 
زندگـي ايـن كشـور)1983(، انتخـاب دولـت حزب کارگـر)1984(، تبديـل كميته فرعي سـال 1981 به كميته حسـابداری بخـش عمومی)1984(، 
تشـيكل قانـون مالیـه عمومی)1989(، ارائه رهنمودهاي فني توسـط كميته حسـابداری بخـش عمومی)1988-1991(، انتشـار اولین صورت‌های 
مالـی بـر مبنـاي تعهـدی بـه عنـوان اوليـن كشـور)1992(، تصويـب روش اسـتانداردگذاری جداگانـه بـرای بخش عمومـي)1993(، تشـيكل هیأت 
بررسـي اسـتانداردهای حسـابداری )1993(، تصمیـم هیـأت مبني بر اتخاذ اسـتانداردهای بین‌المللی گزارشـگری مالـی )2002( جایگزیني هیأت 

گزارشـگري برون سـازماني هیأت به جاي هيات بررسـي اسـتانداردهای حسـابداری)2011(. 

استرليا

رکود اقتصادی اسـترالیا به عنوان مانع رشـد اقتصادی )1970(، انتخاب دولت حزب كارگر )1983(، تشـکیل هیأت اسـتانداردهای حسـابداری 
بخش عمومی‌ )1983(، تشـيكل هیأت بررسـي اسـتانداردهای حسـابداری توسـط دولت، برای بررسـي اسـتانداردهای تدوين شـده توسـط حرفه 
و انتشـار آنهـا )1984(، تعهـد دولـت جديـد والـز جنوبیمبنـي بـر انتقـال بخـش عمومـی بـه خصوصـي )1988(، اعالم دولـت ملـی مبنـي بـر اتخاذ 
حسـابداری تعهـدی )1992(، ارائـه كليـه صورت‌هـای مالـی بخش‌هـا بـر مبنـاي حسـابداري تعهـدی )1994(، تهيـه صورت‌هـاي مالـي كل دولـت 
بـر مبنـاي تعهـدي )1996(، ادغـام هیـأت بررسـي اسـتانداردهای حسـابداری بـا هیأت اسـتانداردهای حسـابداری حرفـه)1988(، هیأت بررسـي 
اسـتانداردهای حسـابداری به عنوان هیأت اسـتانداردهای حسـابداری اسـترالیا مجددا نامگذاری)1991(، ادغام هیأت بررسـي اسـتانداردهای 
اتخـاذ  بـر  مبنـي  مالـي  اسـتانداردهای حسـابداری اسـترليا )2000(، تصمیـم هیـأت گزارشـگري  بررسـي  و هیـأت  بخـش عمومـی  حسـابداری 
اسـتانداردهای بین‌المللـی گزارشـگری مالـی ‌)2005(و تدويـن و انتشـار سـه اسـتاندارد بخـش عمومـی‌ توسـط هیأت اسـتانداردهای حسـابداری 

عمومـي)2008(.  بخش 

انگلستان

فَـوَران مسـأله مدیریـت بخـش عمومـی)1980(، کاربـرد گسـترده‌ حسـابداری تعهدی)همزمـان بـا بـه كارگيـري حسـاب‌هاي بخش خصوصي توسـط 
بیمارسـتان‌های خدمـات بهداشـت ملـی( )1999(، پیگیـری وزیـر دارايـي از حسـابداری و بودجـه بندی منابع كه گسـترده‌تر از حسـابداري تعهدي 
نيـز بـود)1993(، ارائـه حسـابداری و بودجه‌بنـدي منابـع دولـت بر مبنـاي حسـابداری تعهدی)1994(، تشـيكل هیأت مشـورتی گزارشـگري مالی 
بـرای مشـورت در زمينـه بـه كارگيـري اصـول پذيرفتـه شـده بـه خزانـه‌داری )1996(، انتخـاب حـزب كارگـر )1997(، بـه كارگيـري حسـابداري 
تعهـدی بـراي دولـت انگلسـتان )2000(، تصمیـم هیـأت مبنـي بـر اتخـاذ اسـتانداردهای گزارشـگری مالـی بین‌المللـی)2009-2010( و ارائـه 

گـزارش حسابرسـي نشـده بخـش جامـع دولت توسـط خزانـه داري )2011(

ايالات 
متحده

تشـيكل کميتـه ملـی حسـابداری شـهری )1933(، احسـاس نيـاز بنگاه‌هـای اقتصـادی متنـوع در سـطح دولـت مركـزي )1950(، فشـار بـرای تهيـه 
صورت‌هـای مالـي بـر مبناي تعهدی )1970(، تشـيكل هیأت اسـتانداردهاي حسـابداري بخش عمومی تحـت نظارت بنیاد حسـابداری مالی)1984(، 
ايجـاد یـک تفاهـم نامـه بـرای ایجـاد هیأت اسـتانداردهاي حسـابداري دولت مركزي)1990(، انتشـار اسـتانداردهای حسـابداري بر مبنـاي تعهدی 
توسـط هیأت اسـتانداردهاي حسـابداري دولت مركزي)1995(، انتشـار بيانيه شـماره 34 هیأت استانداردهاي حسـابداري بخش عمومي)1999( 

و انتشـار بيانيه شـماره 44 هیأت اسـتانداردهاي حسـابداري بخش عمومي)2004(. 

كانادا

تعهـد وزیـر دارايـي بـراي بررسـي برنامـه)1994(، تبييـن قصد دولـت مركزي برای حرکت به سـوي حسـابداری تعهـدی )1995(، تشـيكل كميته 
گلاسـکو بـراي فعاليت‌هـاي سـازماندهي دولتـي)1962(، تشـيكل كميتـه لمبرت بـراي فعاليت‌هـاي مدیریت مالی و پاسـخ‌گويي )1979(، تشـيكل 
هیـأت اسـتانداردهاي حسـابداري دولتـي توسـط انجمـن حسـابداران خبـره كانـادا)1975(، نیـاز بـه اسـتانداردهای گزارشـگري مـورد توافق عام 
بـرای دولت‌هـا در کانـادا )1980(، تشـيكل كميتـه حسـابداری و حسابرسـي بخـش عمومـی‌ )1981(، تهيـه اوليـن صورت‌هـاي مالـي حسابرسـي 
شـده بـر مبنـاي حسـابداري تعهـدي )2003( و ‌الـزام هیـأت اسـتانداردهاي بخـش عمومـي ‌در به كارگيـري حسـابداري تعهـدي )2006-2005(. 
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مبتني بر پاسخ‌گويي قرار داده شده است و به صورت ضمني به چارچوب 
مبتني بر تصميم نيز تأكيد شده است. هدف اساسی گزارشگری مالی 
بخش عمومي، کمک به ایفای وظیفه پاسخ‌گویی در مقابل ملت بيان 
شده است. گزارشگری مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به مسئولان 
بخش عمومی‌ کمک میک‌ند تا بتوانند نحوه ایفای وظایف خود را به 
ویژه در زمینه تأمين منابع عمومی و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به 
گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهند. تمرکز 
بر گزارش‌های  مالی بخش عمومی‌  نظری گزارشگری  مفاهیم  اصلی 

مالی با مقاصد عمومی‌ است. 
بر اسـاس اين چارچوب نظري شـهروندان داراي حق پاسـخ‌خواهي 
از دولـت در قبـال منابع در اختيار آنها هسـتند. دولـت منابع عمده‌اي 
در اختيـار دارد و بايـد در مـورد نحـوه مصرف اين منابـع، اطلاعات در 
اختيـار اسـتفاده‌كنندگان خويش قرار دهد؛ اسـتفاده‌كنندگان شـامل 
پنـج طبقـه شـهروندان، ‌شـوراها، مجلس شـوراي اسلامي، رهبري و 
مقامـات اجرايـي هسـتند و نيازهـاي اطلاعاتي اين اسـتفاده‌كنندگان 
عبارت‌انـد از ارزيابـي رعايـت بودجـه كـه هيـچ هزينـه‌اي از اعتبارات 
تجـاوز نکنـد، وضعيـت مالـي و عملكـرد مالـي كـه ارزيابـي نتايـج 
عملياتـي دوره جـاري و مقايسـه آن بـا دوره‌هـاي قبـل را مدنظر قرار 
داده اسـت، رعايت سـاير قوانين و مقررات و همچنيـن ارزيابي كارايي 

و اثربخشـي و صرفـه اقتصـادي مدنظـر قرار گرفته اسـت. 
ارائه مفاهيم نظري، تاكنون 3 استاندارد در  از  كميته مذكور پس 
بودجه‌ای در   اطلاعات  ارائه  نحوه  مالی،  ارائه صورت‌های  نحوه  زمينه 
از عملیات غیرمبادله‌ای )مالیات و  صورت‌های مالی و درآمد حاصل 
انتقالات(‌ را به تصويب رسانيده و پيش‌نويس استانداردهاي شماره 4 
تا 6 در سال 1392با عناوين درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای، 

دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی‌ها در دست بررسي هستند. 
بـا ايـن حـال وضعیت نظام حسـابداری و گزارشـگری مالـی دولتی 
در ايـران بـه ايـن صورت اسـت كه در سـطح دولت گزارشـگری مالی 
صرفـاً بـه تهیـه صـورت حسـاب عملکـرد سـالانه بودجـه کل کشـور 
محـدود شـده اسـت. دسـتگاه‌های اجرایـی کی سیسـتم حسـابداری 
مبتنـی بـر جریـان منابـع مالـی و مبنـای نقـدی تعدیـل شـده را به 
كار مي‌گيرنـد؛ صورت‌هـای مالی اساسـی بـا مفهوم پذیرفته شـده آن 

تنظیـم و ارائـه نمي‌گردنـد. 
بر اسـاس شـواهد موجـود مي‌تـوان نقاط ضعـف گزارشـگري مالي 
بخـش عمومـی را فقـدان چارچـوب نظـری و اصـول و اسـتاندارد 
پشـتوانه نظـری کافـی، عدم گزارشـگری مالـي در سـطح دولت، عدم 
انتشـار عمومـی‌ گزارش‌هـای مالی دسـتگاه‌های اجرایی، بـه كارگيري 
روکیردهـای گوناگـون اندازه‌گیـری و مبانـی مختلـف حسـابداری، به 
لحاظ فقدان پشـتوانه نظری، اعمال سیسـتم حسـابداری حساب‌های 
مسـتقل بـدون پشـتوانه نظـری، به كارگيري شـکل سـنتی سیسـتم 
کنتـرل بودجـه‌ای و عـدم ارتبـاط مناسـب بـا سیسـتم حسـابداری 
موجـود و عـدم انتخـاب سـرفصل‌های حسـابداری بـر مبنـای تئوری 

وجـوه و بـا هـدف مسـئولیت پاسـخ‌گویی، ‌بيـان کرد. 

نتيجه‌گيري   
تحـولات روز افـزون در زمینـه‌ی اداره امور دولت‌هـا و نهادی بزرگ 
بخـش عمومـی‌ موجـب شـده اسـت ایـن قبیـل نهادهـا مسـئولیت 
بـه  و  تحصیـل، مصـرف  بـر  عملیاتـی حاکـم  و  مالـی  پاسـخ‌گویی 
کارگیـری منابـع عمومـی‌ را بـه صـورت جـدی مـورد بررسـي قـرار 

داده و سـطح ایـن مسـئولیت را بـه نفـع خود و شـهروندان بـه عنوان 
صاحبـان اصلـی حق ارتقا بخشـند. از آنجا که سیسـتم حسـابداری و 
گزارشـگری مالی از سیسـتم‌های فعـال و موثر در ایفـا و ارزیابی نظام 
پاسـخ‌گویی، سیسـتم حسـابداری و گزارشـگری مالی اسـت، بنابراين 
مقالـه حاضـر بـرآن اسـت تـا بـا بررسـي تطبیقـی تحقیقـات صورت 
پذيرفتـه در سـطح بین‌المللـی، محرک‌هـا و عوامل کلیـدی تاثیرگذار 
بـر تحـول در چارچـوب نظـري و مبانـي حسـابداري را مورد بررسـي 

قـرار دهد. 
 مطالعـات متعـدد نشـان دادنـد كـه دليـل عمـده تحـول در نظام 
افزايـش ميـزان  ارتقـای سـطح پاسـخ‌خواهی و  گزارشـگری مالـی، 

حساسـیت 
پرداخت‌کننـدگان مالیـات، عـوارض و تأمين‌کننـدگان اصلی منابع 
مالـی نهادهـای بخـش عمومـی‌ دربـاره مصرف و بـه کارگیـری منابع 
مالـی و اقتصـادی اسـت. به بيـان ديگر، ذينفعـان به دنبـال اطلاعات 
بيشـتري در زمينـه بـه كارگيـري منابـع هسـتند. البتـه برخـي ديگر 
نيـز معتقدنـد كه علت تحـول ريشـه در نظريه انتخاب عمومـی‌ دارد، 
نظريـه انتخـاب عمومی‌ بـر این مطلب تایکـد دارد که دولت‌ها بسـیار 
بـزرگ و ناکارآمـد بـوده و راه حـل ایـن مسـاله کاهش نقـش دولت و 

خصوصـی سـازی بیشـتر فعالیت‌های آن اسـت. 
نتايـج حاكـي از آن اسـت كـه نیوزیلنـد و اسـترالیا بـه ترتيـب بـه 
عنـوان كشـورهاي پيـش‌رو در زمينـه بـه كارگيـري مبنـاي تعهـدي 
حسـابداري هسـتند كـه اين امر از طريق تشـكيل نهادهـاي مرتبط و 
حمايـت دولـت صورت پذيرفته اسـت. در ايـالات متحـده و کانادا نيز 
حرکـت دولت به سـمت حسـابداری تعهـدی صورت گرفته اسـت، اما 
سـرعت آن از نیوزیلنـد و اسـترالیا بـه نسـبت پايين‌تر بـوده و در اين 
راسـتا، نهادهـای تدويـن اسـتاندارد جداگانـه‌اي نظير اسـتانداردهاي 
حسـابداري دولـت مركـزي و هیأت اسـتانداردهاي حسـابداري بخش 

عمومـی را ايجـاد کرده‌اند. 
وجـوه اشـتراك و افتـراق در اعمـال حسـابداری تعهـدی، منجر به 
ايجـاد فشـارهایي گرديـد كـه كمـاكان نيز ادامه‌دار هسـتند. نخسـت 
اينكـه از آنجايي كه بخش عمومی اساسـاً متفـاوت از بخش خصوصي 
اسـت، بنابرايـن انتقـال حسـابداری بخـش خصوصـی بـه عمومـی به 
صـورت کیجـا امكان‌پذير نیسـت. در اين راسـتا، چالش‌های بسـياري 
بـرای نیوزیلنـد و اسـترالیا وجـود داشـت کـه روش تدوين اسـتاندارد 
واحـدی را بـراي هـر دو بخـش اتخـاذ کردنـد. دوم آنكـه تمـام پنـج 
حسـابداری  اسـتانداردهای  تدويـن  بـه  تمايـل  پيشـگفته  کشـور 
بخـش عمومـی‌ بـه صـورت بین‌المللی داشـتند، امـا هیچیـک از آنها 
ایـن اسـتانداردها را اتخـاذ نکردنـد و سـوم اينكـه تدويـن کننـدگان 
اسـتانداردهای حسـابداری بخش عمومی‌ مسـتقل در ايالات متحده و 
کانـادا بـه سـوي تدوين راهنمايـي برای پاسـخ‌گويي خـارج از صورت 

مالـی حرکـت کردند. 
به نظر مي‌رسد که مسیر طی شده به نتایج مفيدي چون تشكيل 
هیأت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي رهنمون خواهد شد كه اين 
امر همكاري دولت‌ها، اعمال مديريت عمومی نوين و اجراي مسئوليت 
پاسخ‌گویی در سطح وسيعتري را طلب می‌کند. همزمان با تحولات 
در كشورهاي مزبور، در كشور ايران نيز طي چند سال اخير اقداماتي 
صورت پذيرفته است، ليكن تا كنون به نتيجه نهايي و مدل گزارشگري 
مناسب در بخش عمومی دست نيافته‌اند؛ بنابراين با توجه به سرعت 
بالاي تغييرات جوامع بشري در دنياي كنوني، به دولتمردان پيشنهاد 
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مي‌شود تا كوچك‌سازي بخش دولتي را تحقق بخشند و همچنين از 
اعضاي هیأت تدوين استانداردها تلاش در تسريع تدوين استانداردها 
انتظار مي‌رود. انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مختلف حسابداری 
تدوین  برای  مناسبی  نسبت  به  راه  نقشه  عمومی،  بخش  نهادهای 
بیانیه‌های مفهومی‌و استانداردهای حسابداری این بخش فراهم میک‌ند 
و مبانی نظری آن را انسجام کافی برخوردار و اجرای آنها را تسهیل 
می‌کند، البته تحقق این امر، مستلزم زمان و بودجه کافی است؛ باشد كه 
در آينده‌اي نه چندان دور به همت اعضاي كميته تدوين استانداردهاي 
حسابداري و تحقيقات متعدد در اين زمينه، بخش عمومی كشور نيز 

شاهد استانداردها و مدل گزارشگري مالي متناسبي گردد. 
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